
پسر طوعه است
طوعه بانوي با ايماني بود كه مسلم بن عقيل را به خانه اش 
برد و به او پناه داد. بلال،  پسر طوعه، از اين راز آگاه شد و 
ــلم، بلال به امير  به نيروهاي ابن زياد خبر داد. در تعزيه مس

مي گويد: بده تو مژده پادشاه كل جهان! 
كه آورم خبر از مسلم اندرين سامان 

بدان اميد كه مسلم بود به خانه ما 
چو گنج جاي گرفته در آشيانه ما 

ــي،  ــت و به جاسوس ــر طوعه يادآور آن واقعه اس جمله  پس
خيانت، نامردي اشاره مي كند. مگر من پسر طوعه هستم؟ 
ــخص هنگام دفاع و رفع  ــت كه ش گونه  ديگر اين مثل اس

تهمت از خود به كار مي برد. 

هم طبّال يزيد است و هم علمدار حسين!
در گذشته برخي از تعزيه خوانان در دو نقش بازي مي كردند. 
گاه نقش حضرت ابوالفضلg داشتند و زماني نقش طبّال 
ــاره مي كند و درباره ي دو  يزيد. مثل به نفاق و دورويي اش
دلاني كه نمي توانند دل به يك سمت سپرده ، گاه در صف 

نيكان و گاه بدان قرار مي گيرند، به كار مي رود. 

هم نذر حسينg است و هم شام شب بچه 
ــتباه يا به صورت  ــارت در مواردي كه چيزي به اش اين عب
ــمرده  ــپس اداي نذر ش ــف مي رود و س ــه دادن از ك هدي

مي شود، به كار مي رود. مانند: 
الف: روغن ريخته نذر امامزاده.

ب: خدا كشته را به قرباني حساب مي كنند. 
همه ي ماه ها خطر دارد، بد نامي اش صفر دارد 

ــهادت رسول خداs، اربعين شهداي  ماه صفر ـ به دليل ش
كربلا و بازگشت اسيران ـ ماهي شوم وآكنده از خطر شمرده 
شده و در آن امر به صدقه ي بسيار شده است. ولي چون در 
همه ماه ها صدقه سفارش شده و امكان خطر هم وجود دارد 

ولي كسي توجه نمي كند به اين مثل بيان مي كنند. 
«همه ي ماه ها خطر داره 

بدنامي، ماه صفر داره»
عبارتي ديگر از اين مثل است.

نقاره چي يزيد است!
اين مثل به حمايت از ستمگر اشاره دارد و درباره ي كسي 

كه از ستم پيشه گان طرف داري مي كند، به كار مي رود. 

نخودي در آش امام حسينg انداختن 
ــتند كمكي از كسي بگيرند يا  ــته وقتي مي خواس در گذش
ــي از مخارج  ــركت در عزاداري و تأمين بخش ــه ش او را ب
ــما هم نخودي در آش امام  آن ترغيب كنند مي گفتند: ش
ــار دارد و به  ــه در آن گفت ــينg بيندازيد. مثل، ريش حس
ــاره مي كند. حتي شده به يك  دخيل بودن در كار خير اش

نخود در آش انداختن باشد. 

من اين جا يك تن و يك شهر دشمن 
ــلم بن عقيل وفرزندانش  ــهادت مس اين مصرع از تعزيه ش
برگرفته  شده است و به تنهايي و بي كسي اشاره مي كند. 

موكّل آب فرات است 
 gاين مثل به ماجراي كربلا و شهادت حضرت ابوالفضل
ــاره مي كند و درباره ي افراد بي رحم و انعطاف ناپذير كه  اش
ــانيت و عاطفه را زير پا  ــت خويش انس ــراي مأموري در اج

مي نهند، به كار مي رود.

مگر هنوز بناهاي جور او برپاست
ــت و براي بيان ادامه  ــن بيت، مصرعي از يك تعزيه  اس اي

ظلم و شر از كسي كه قبلاً ستم مي كرد، گفته مي شود. 

مثل (دو) طفلان مسلم 
ــي رود؛ كودكاني  ــده به كار م ــتم دي ــورد كودكان س در م
ــته با  ــيما كه پيوس غريب، مظلوم، آرام، محزون، خوش س
يكديگرند. يا وقتي كسي در انجام كاري فقط يك طرفدار 

بيش تر ندارد. 

مثل شام غريبان
اين مثل به شب هاي دشوار و غمناك اسيران كربلا اشاره 
دارد و براي بيان شدت اندوه و دردناكي موقعيت ها، مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

مثل هاي عاشورايي

اشاره
مثل ها هميشه تلنگري براي عبرت و يادآوري است. يك 
جملة به ظاهر ساده مي گويند تا مطلبي مهم را به مخاطب 
ــده از  ــه در ضرب المثل هاي گرفته ش ــد. اين نكت بفهمانن
ــت، چراكه  ــورا از اهميت بالاتري برخوردار اس حادثة عاش
ــايد رفتار و گفتار ما، ناخواسته به شخصيت هاي منفور  ش

آن حادثه نزديك شده باشد و خود از آن بي خبر باشيم. 

به کوشش حميده رضايي (باران)
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